
 بسم الله الرحمن الرحیم 

 و لا تقولوا لمن یقتل في سبیل الله امواتا بل احیا و لكن لا تشعرون 

 ان كسي كه در راه خدا كشته شده مرده نپندارید بلكه او زنده ابدي است ولیكن همه شما حقیقت را نمیدانید )قران كریم( 

 الذي خلق الموت و الحیوه لیبلوكم ایكم احسن عمل 

 خدایي كه مرگ و زندگي را افرید تا بیازمادتان كه در صحنه پیكار حق و باطل كدامین از شما نیكوكارتر است. اوست 

و خدایا تو خود مي داني كه كدامین از ما نیكوكارتر است, ببین كه فرزندان ابراهیم چگونه اسماعیل وار به قربانگاه ازمایش مي  

شتابند و پیروزمندانه جان میدهند, میسوزند تا با كفر نسازند, مي روند تا ایمان نرود, ببین كه اسطوره هاي شهادت چگونه حیات را  

 , مرگ به اسارتشان گرفته است, سرمست عشقند, عشق خدایي. به بازي گرفته اند

ببین كه با پرتاب ایه ایه از وجودشان در بستر جاري زمانه چگونه حیات را تفسیر میكنند, خدایا تو مي داني كه چه زجري میكشم,  

دیدار تو كه تمامي هدفم است بدنم را در تبي سخت مي سوزاند, من اكنون در استانه جهاني نا اشنا ایستاده ام, جهاني كه برایم غریب  

 است و نامانوس. 

من مي خواهم از مرز بودن بگذرم و در افقهاي پاك قدم بگذارم, اري دیگر در میان این دنیاي حیله و تزویر و فریب نخواهم ماند,  

مي خواهم خود را فداي اسلم و امام كنم, اري در اغاز یك حیات قرار گرفته ام كه فاصله اش برایم ملموس است و اشنا, اما نمي دانم  

 ت قلبم را به تپشي سخت واداشته است. كه چرا این واقعی 

خدایا مي داني كه براي لقاي تو به جبهه امده ام و امیدم جز وصل تو نیست و تو دست رد بر سینه امیدواران نمي زني و انان را مي  

خواني, تمام سلولهاي مغزم  انباشته از مهر و محبت توست. خدایا مي داني كه روسیاهم و از گذشته تلخم و از صفات رذیله ام و  

تو اگاهي و خودت گفتي كه براي توبه بیا, تو فرمودي كه توابین را دوست داري, من هم اكنون امده ام و با نگاه  ازگناهان كثیرم, فقط 

 امید به تو مي نگرم. 

خدایا خودت مي داني كه از زندگي لذت بردن و خوش بودن و بر سبزه زارها لبخند زدن اغنایم نمیكند و نمیتواند شعله دروني قلبم را  

فروكش نماید, ماندن دیگر برایم معني و مفهومي ندارد, مي خواهم در این راه, این جسم خاكي را فدا كنم و به دیدارت كه سراسر  

م, مي خواهم بیایم اي خدا ولي خیلي خود را بیمقدار حس میكنم, زیرا بنده خوبي براي تو نبودم, این را خودم  وجودم را گرفته برس

 میدانم.

میخواهم خون خود را پیام رسان كنم و با خونم داغ ننگین ظلم و جور را از دامن انسانها پاك كنم و در این راه هر پدیده تلخي برایم  

 نویدي از موفقیت است  و ناملیمات و تهمتها تسریع كننده راهم خواهد بود. 

معبودم به كجا پناه برم تا از خودم دور شوم و به كجا بروم تا عشق باشد و نور, دلم با یاد تو میجوشد و با ذكر تو میخروشد و در  

خود گرمشي دارد و گریه میكند, و اشكهایش از چشمانم فرو مي ریزد, زیرا در عشق تو مي سوزد, ولي در اعماق ژرف خود ارام  

 ت كه دلها ارام میگیرد.اي عشق بي نهایت چون تو دارم همه دارم, دگرم هیچ نباشد . دارد, چرا كه با یاد توس 

  اما شما معلمان و همكارانم و دوستان خوبم, شما را به خدا نكند در كارتان غفلت كنید, مبادا در راه تعلیم و تربیت كوتاهي كنید, زیرا 

 بار مسئولیت شما خطیر و گران است, مبادا كه نتوانید خود را درك كنید.

بارالها به درگاهت شكر میكنم كه سعادت حقیقي را نصیبم كردي و با حسینیان همراه كرده و در جبهه راه دادي و هم نداي مجاهدان  

قرار دادي و مرا از تفكرات و تخیلت بیهوده رهانیدي و از ظلمت به نور رهنمون ساختي, از لهویات دنیا به انوار الهي سوق دادي  

 ن نوشاندي و در زمره كساني كه در راه تو نبرد كنند قرار دادي. )الحمدالله( و شراب عشقت را به م

 دوستان و اشنایان برایم حللیت بطلبید, مرا ملیركنارگلزار شهید, اللهیار روزبهاني در قبرستان زور اباد بخاك بسپارید. 

 خدایا یاور اسلم را, امید مظلومان را, حامي مستضعفان را, چشمه سار قیام را, امام را نگهدارش. 

 والسلم علیكم و رحمه الله و بركاته 

 بنده خجل و گناهكار خدا عبدالرضا حاتمي


